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خبرها و نظرهای  تأمین اجتماعی

P3
تعاریف آماری چند مفهوم تولیدی

مطابق تعریف مرکز آمار ایران، هزینه‌های تولید شامل هزینه‌های جبران خدمات مزد و حقوق‌بگیری )بیمه و دستمزد و مزایا(، مالیات و عوارض پرداختی، داده‌های صنعتی )مواد خام و اوليه، ابزار و لوازم و ملزومات 
کم‌دوام مصرف شــده، ارزش ســوخت مصرف شــده، ارزش برق و آب خريداری شده، ارزش مواد و قطعات مصرف شــده جهت ساخت یا ایجاد اموال ســرمایه‌ای و پرداختی بابت خدمات صنعتی(، تشکیل سرمایه، 

پرداخت‌های غیرصنعتی )دريافتيها و پرداختی‌ها بابت خدماتی از قبیل اجاره ساختمان، اجاره ماشين‌آلات، ارتباطات، مخابرات، حمل و نقل، خدمات حسابرسی و...( است.

کارشناسان می‌گویند ارائه آمارهای غیرواقعی از سهم هزینه‌های بیمه‌ای در تولید نه به نفع کارفرمایان است و نه کارگران

بزرگنمایی‌‌هزینه‌های‌‌تولید
رکود باشــد یا رونق، در حوزه صنعت باشــد یا کشــاورزی و 
خدمات، تفاوتی ندارد؛‌ مشــکلات تولید در ایران، بر کسی 
پوشــیده نیســت. بنگاه‌ها و کارگاه‌های کوچــک و بزرگ، 
هر کدام خواســته یا ناخواسته با مســائلی دست‌وپنجه نرم 
می‌کننــد که مختص به امروز و دیروز نیســت. حتی اگر از 
خودشــان بپرسید که در سبد هزینه‌های ماهیانه یا سالیانه 
آنها چه عاملی بیش از بقیه خرج روی دستشان می‌گذارد، 
بدون شــک، یکی از اولین‌ عوامل، ســهم بــالای هزینه 
نیروی انسانی است که دســتمزد و حق‌بیمه‌ها را هم دربر 
می‌گیرد. آمارها نشان می‌دهند سهم حق‌بیمه‌های پرداختی 
کارفرمایان که با نام »جبران خدمات مزد« شناخته می‌شود، 
به‌طور میانگین 0/7درصد هزینه‌های آنها را در برمی‌گیرد 
و آن‌طور که ادعا می‌شود، بالا نیست. حال سوال این است 
که هزینه‌های جبران خدمت، چه مقدار از ارزش افزوده‌ای را 
که ایجاد می‌شود، شامل می‌شوند؟ آیا سیاست‌های کاهش 
حق‌بیمه پرداختی کارفرمایان، به بهبود اوضاع کسب‌وکار 

کمکی می‌‌کند؟ 

اثر متقابل بازار کار و تامین‌اجتماعی��
پیش از آنکه مفصل‌تر به این پرسش‌ها بپردازیم، باید تاکید 
کنیم سازمان تامین‌اجتماعی و بازار کار بر یکدیگر اثرگذارند 
که البتــه در این‌باره دو دیــدگاه از دو طیف مختلف وجود 
دارد. برخی با اســتناد به ماهیت و چیستی تامین‌اجتماعی 
که صندوقــی بیمه‌گر اجتماعی اســت، کارکردهای آن را 
در ایجاد امنیت‌خاطر بــرای نیروهای کار درنظر می‌گیرند 
و به آثــار مثبت آن بر بازار کار اعتقــاد دارند. گروهی دیگر 
نیــز حق‌بیمه‌های پرداختی کارفرمایان را به این ســازمان 
می‌نگرند و بــر این باورند که ســازمان تامین‌اجتماعی، بر 
بــازار کار اثراتی منفی گذاشــته اســت؛ به‌خصوص آنکه 
در دهه‌اخیــر، با افزایش تقاضای بــازار کار و موفق‌نبودن 
سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌ها برای تخصیص مشاغل 
به تناســب نیازها، فشارها بر تامین‌اجتماعی به مثابه یکی 
از متغیرهای مداخله‌گر در بــازار کار، به‌خصوص در میان 
کارفرمایــان افزوده شــده اســت. کارفرمایــان می‌گویند 
هزینه‌های آنها در فرآیندهای تولید، روز‌به‌روز بیشتر می‌شود 
و در این میان هم حق‌بیمه‌های پرداختی، سهم زیادی در 
هزینه‌های تمام‌شــده آنها دارد؛ به‌ویژه آنکه در سال‌های 
اخیر شاخص‌های ســهولت کســب‌وکار، به کانون توجه 

دست‌اندرکاران اقتصادی بدل شده است.

بیمــه اجبــاری، در میان شــش مانع ســهولت ��
کسب‌وکار!

مرکز پژوهش‌های مجلس شــورای اسلامی، همه ساله از 
سال 89 به این طرف، مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور 
را ارزیابــی می‌کند. در این ارزیابی‌ها که از طریق مصاحبه با 
132تشکل‌ اقتصادی شامل اتاق‌های بازرگانی، کانون‌های 
عالی کارفرمایی، خانه‌های صنعت و معدن، شورای اصناف 
و ... صورت می‌گیرد، »نرخ بالای حق‌بیمه اجباری نیروی 
انســانی«، یکی از 23مولفه‌ای است که مرکز پژوهش‌ها با 
کارفرمایان در میان می‌گذارد و همواره نیز جزء موانع اصلی 
بهبود محیط کســب‌وکار، به‌شــمار رفته اســت. در آخرین 
گزارش این مرکز، برآیند کلی محیط کســب‌وکار، 6/04 از 
10 بوده و به‌ترتیب، سه مولفه »مشکل دریافت تسهیلات 
از بانکهــا«، »ضعف بازار ســرمایه در تامیــن مالی تولید و 
نرخ بالای تامین ســرمایه از بازار غیررسمی« و»بی‌تعهدی 
شرکت‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به‌موقع بدهی خود 
به پیمانکاران« نامناسب‌تر از سایر مولفه‌ها ارزیابی شده‌اند. 
این مطالعه، میانگین وزنی شاخص »نرخ بالای بیمه اجباری 
نیروی انسانی« را از نظر تشکل‌های کشوری، 6/71 اعلام 
کرده که در رتبه ششــم اصلی‌ترین موانع کســب‌وکار جای 
می‌گیــرد و این عدد،‌در 70درصد اســتان‌ها، بالاتر از 6/5 
اســت. البته ارزیابی‌ها از تاثیر این شــاخص در بخش‌های 
مختلف، لزوما یکسان نیست. برآیند ثبت‌شده از این مولفه 
در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات به ترتیب 6/11، 
6/68 و 6/74 بوده که البته در هر سه بخش، رتبه ثبت‌شده 

برای آن، ششم بوده است.

سهم 0/7درصدی حق‌بیمه‌ها در هزینه تولید��
تا اینجا مشــخص شــد که از دیــد کارفرمایان، ســازمان 
تامین‌اجتماعــی یکــی از عوامــل اختــال‌زا در محیــط 
کسب‌وکار محسوب می‌شود. حال سوال این است که این 
ذهنیت تا چه اندازه بر واقعیت منطبق اســت. برای بررسی 
این موضوع، نگاهی به نتایج طــرح آمارگیری مرکز آمار از 
وضعیت »کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشــتر« در 
ســال 93 می‌اندازیم و از آن رو که مطالعه مجزایی از سهم 
هزینه‌های بخش‌های دیگر )کشــاورزی و خدمات( انجام 
نگرفته است، به ناچار ارزیابی خود را به این بخش، منحصر 
می‌کنیم. هزینه‌های پرداختی کارفرمایان به تامین‌اجتماعی، 
در دو شــاخص »جبران خدمات مــزد و حقوق‌بگیران« و 
»ســایر هزینه‌های پرداختی« قرار می‌گیــرد که با توجه به 
ساختار حاکم بر حقوق و دستمزد، اقلام مشمول حق‌بیمه 
و با اســتناد به ماده 28 قانون تامین‌اجتماعی و تبصره‌های 
آن، ســهم حق‌بیمه‌ کارفرمایــان، 23درصد مجموع مزد و 
حقوق و ســایر پرداختی‌ها )پاداش، اضافه‌کار، هزینه ایاب 
و ذهــاب، حق اولاد و ...( اســت. داده‌های مرکز آمار ایران 
از تعداد کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشــتر، نشان 
می‌دهد که تا پایان ســال 93 تعداد 14452کارگاه صنعتی 
با 1میلیون و 309هزار کارکن فعالیت داشته‌اند و 133هزار 
و 236میلیاردتومان ارزش‌افزوده ایجاد کرده‌اند. براســاس 
نتایج طرح، ارزش توليدی این كارگاه‌ها در ســال یادشــده 
بالــغ بر 510هــزار و 566میلیاردتومان بوده که نســبت به 
ســال قبل از آن، 2/8درصد رشــد داشــته است. علاوه بر 
این، ارزش ســرمایه‌گذاری صورت‌گرفتــه در این کارگاه‌ها 
و در این ســال، 14هــزار و 114میلیاردتومــان بوده که در 
این شــاخص نیــز رشــدی 25/1درصدی به ثبت رســیده 
است. بررسی جبران خدمات پرداختی کارگاه‌های صنعتی 
10نفر کارکن و بیشــتر، حاکی از آن است که در این سال، 
28هــزار و 823میلیاردتومان، به‌منظــور جبران خدمات، 

به مزد و حقوق‌بگیران پرداخت شــده که نســبت به ســال 
قبل، 35/2درصد رشــد داشته است. بيشترين رقم جبران 
خدمــات با 4هزار و 380میلیاردتومــان، متعلق به »صنايع 
تولید فلزات اساسی« بوده و سرانه جبران خدمات نیز در این 
ســال، 22میلیون و 117هزارتومان بوده که این شــاخص 
نیز افزایشــی 32/1درصدی داشته است. تجزیه و تحلیل 
داده‌های به‌دســت‌آمده، نشان می‌دهد که در این کارگاه‌ها 
مبالــغ پرداختــی کارفرمایان به ســازمان تامین‌اجتماعی، 
به‌طورمتوســط 0/9هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد و 
بسته به سرمایه یا کاربربودن کارگاه‌ها، از 0/5 تا 4/8درصد 
در نوسان است. محسن ریاضی، از کارشناسان اقتصادی 
ســازمان تامین‌اجتماعــی نیــز چنــدی پیــش در طرحی 
تحقیقی، متوســط حق‌بیمه‌های پرداختی کارفرمایان در 
سال 92 را 0/7 محاســبه کرده بود. نتایج این پژوهش که 
به‌صورت کتاب هم منتشــر شــده، دیگر اقــام هزینه‌ای 
کارفرمایان را این‌گونه محاســبه کرده اســت: »داده‌های 
صنعتی 87/2درصد هزینه‌ها، تشکیل سرمایه 4/6درصد، 
پرداخت‌های غیرصنعتی 2/5درصد؛ که همگی در مقابل 
ســهم 0/7درصدی، ارقامی بزرگتر هستند، اما حساسیت 
کمتری نسبت به آنها وجود دارد.  آن‌طور که محسن ریاضی 
اثبات کرده است، بیشترین سهم حق‌بیمه‌ها در هزینه‌های 
تولید سال 92، به صنایع »تولید پوشاک«، »تولید سایر وسایل 
حمل‌و‌نقل« و »تولید مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی‌نشده« 
تعلق داشــته که به ترتیب 4/9، 4/6 و 3/6درصد بوده‌اند. 
بدین‌ترتیب، چنین سهم اندکی، ادعای بالابودن شاخص 
حق‌بیمه‌ها را در هزینه‌های تولید و ضدتولید و اشتغال‌بودن 

تامین‌اجتماعی، اثبات نمی‌کند. 

کاهش 10درصدی هزینه نیروی انسانی��
مســئله مهم دیگر، در زمینه ســهم عامل نیروی انسانی از 
هزینه‌های تولید و بررسی روند این سهم، در سنوات گذشته 
است. براســاس آمارها، سهم نیروی انسانی از هزینه‌های 

تولید، در سه‌دهه اخیر، حدود 10درصد کاهش داشته است. 
به‌طوری‌که این سهم در سال 73، حدود 14/6درصد بوده اما 
در سال 86 به 8/8درصد کاهش یافت که این روند کاهشی، 
تا سال 92 هم ادامه داشته و به 4/6درصد رسیده است. به 
عبارتی، طی یک دوره‌ حدودا 20ســاله، 10درصد از سهم 
عامل نیروی انسانی در هزینه‌های تولید، کاسته شده است. 
بنابراین در مجموع، سهم عامل نیروی انسانی در هزینه‌های 

تولید، روندی نزولی داشته است. 

ایجــاد تنها 9 هزار شــغل با کاهــش 5درصدی ��
حق‌بیمه‌ها

علی‌رغــم آنکــه بســیاری از اقتصاددان‌هــا معتقدند که 
برای خلق فرصت‌های شــغلی و دســت‌یابی به رشــدی 
اشتغالزا، باید در ملاحظات سطح توسعه بازنگری صورت 
گیرد، دیدگاهی به‌شــدت پرطرفدار در میــان کارفرمایان 
و البته برنامه‌ریزان شــکل گرفته که منطقی‌ترین و شاید 
دم‌دســت‌ترین راهکار رونق بازار کار و شــغل را در کاهش 
حق‌بیمه‌های پرداختی بــه تامین‌اجتماعی می‌بینند. کما 
اینکه چنین سیاستی، بارها در قالب سیاست‌های معافیت‌ 
بیمه‌ای، به آزمون گذاشــته شــده و تاکنــون نیز تحلیلی 
منصفانــه از کارآمدی آن صورت نگرفته اســت. صحت و 
ســقم این دیدگاه را با اســتناد به آمارها بررســی می‌کنیم. 
برای محاسبه و ســنجش آثار کاهش نرخ‌های حق‌بیمه 
بــر اشــتغالزایی، در گام اول بایــد دید چه مقــدار از منابع 
تامین‌اجتماعــی از محل حق‌بیمه‌ها کــه مهمترین منبع 
درآمدی و عامل حیات این سازمان است، تامین‌ می‌شود. 
به‌طــور معمول، 80 تــا 90درصد و گاهــی هم 95درصد 
هزینه‌های تامین‌اجتماعی، از محل حق‌بیمه‌های وصولی 
است. از آنجا که تمرکز ما بر کارگاه‌های تولیدی است، مبنا 
را بر حق‌بیمه‌های دریافتی از کارگاه‌ها قرار می‌دهیم و اگر 
این فرض خوشبینانه را در نظر بگیریم که 80درصد از درآمد 
حاصل از وصول حق‌بیمه به درآمدهای دریافتی کارگاه‌ها 
تعلق داشته باشد، رقم به‌دست‌آمده برای سال 94، حدود 
35هزارمیلیاردتومان است. حال اگر سه سناریوی کاهش 
یک، سه و پنج واحدی از ســهم حق‌بیمه کارفرمایان را با 
این عدد جمــع و تفریق کنیم، حجم منابع دریافتی از این 
کاهش ســناریوها، به ترتیب 100میلیاردتومان، 1هزار و 
750میلیاردتومان و 1هزار و 50میلیاردتومان و جمع آنها 
3هزار و 150میلیاردتومان خواهد بود. اگر فرضیات خود 
را ادامه دهیم و بپذیریم که منابع آزادشده، به‌طورکامل در 
ایجاد بنگاه و کارگاه تولیدی ســرمایه‌گذاری ‌شوند، سوال 
این است که چه تعداد شغل از این طریق ایجاد می‌شود؟ 
برای یافتن پاسخ، بد نیست نگاهی به عملکرد سال گذشته 
وزارت صنعت، معدن و تجارت بیندازیم. دفتر آمار و فراوری 
داده‌های این وزارت‌خانه، در آماری که خردادماه امســال 
منتشر کرده، گفته است که سرانه ایجاد یک شغل در بخش 
صنعت حدود 327میلیون‌تومان است. بنابراین، با میزان 
منابع آزادشده در ســناریوهای مختلف کاهش حق‌بیمه، 
تقریبــا بــرای 9هزار و 633نفر شــغل ایجاد خواهد شــد. 
کافی اســت همین ارقام را با اهداف برنامه‌های توسعه‌ای 
کشور مقایسه کنید که ســالانه ایجاد یک‌میلیون شغل را 
وعده داده که در بهترین حالت، تنها 0/9درصد را پوشش 
می‌دهد. علی‌رغم این ســهم اندک، در سال‌های اخیر، به 
تامین‌اجتماعی جهت کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش نرخ 
حق‌بیمه ســهم کارفرما، فشارهای زیادی وارد شده است. 
اتخاذ مکرر راهکار تخفیف نرخ حق‌بیمه سهم کارفرما، در 
سیاست‌های اشتغالزایی دهه‌های اخیر نیز ناشی از همین 
طرز تفکر بوده اســت. تا آنجا که در سطح کلان نیز تصور 
می‌شــود با کاهش نرخ حق‌بیمه، مشکلات کارفرمایان تا 
حد زیادی رفع می‌شود و امکان ایجاد فرصت‌های شغلی به 
وجود می‌آید. چنین رویکردی در عمل تنها موجب برهم‌زدن 
پایداری مالی سازمان تامین‌اجتماعی شده است؛ سازمانی 
کــه توجه به اصول و قواعد محاســبات بیمــه‌ای، اصل و 
شــرط اولیه استمرار حیات آن شــناخته می‌شود اما بعد از 
قریب به 6دهــه، هنوز هم آزمون و خطاها با محوریت آن 
انجام می‌شود. آزمون و خطاهایی که حتی در موسمی که 
بحران صندوق‌ها وارد ادبیات رفاهی کشــور شــده، هنوز 
هم طرفداران دو‌آتشــه‌ای دارد که قائل به کاهش ســهم 

حق‌بیمه‌های پرداختی هستند. 

برش
در آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میانگین وزنی شاخص »نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی« از نظر 

کارفرمایان، در رتبه ششم موانع کسب‌وکار بوده است .
 تجزیه و تحلیل داده‌های مرکز آمار نشــان می‌دهد که کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشــتر،  مبالغ پرداختی 
کارفرمایان به تامین‌اجتماعی، به‌طورمتوسط 0/9هزینه‌های تولید را تشکیل می‌دهد که بسته به سرمایه یا کاربربودن کارگاه‌ها، از 0/5 

تا 4/8درصد در نوسان است.

 برعکس آنچه که کارفرمایان بدان اعتقاد دارند، سهم حق بیمه در هزینه‌های تولید بسیار اندک است./ طرح: وحید جعفری

‌ضرورت اصلاح رفتارها
در تامین‌اجتماعی

به‌طورکلی درباره تاثیر سازمان تامین‌اجتماعی 
روی بــازار کار کشــور، دو دیــدگاه مختلــف 
وجود دارد: عده‌ای به نقــش مهم و تاثیرگذار 
تامین‌اجتماعی در بازار کار اعتقاد دارند و گروهی 
به ضدتولید و اشــتغالزا بودن ســازمان تامین 

اجتماعی در بازار کار معتقدند.
اشاره و انتقاد گروه مخالف، بر حق‌بیمه پرداختی 
سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است 
که  آن را باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شــده 
تولیــد کالا و خدمــات، و متعاقب آن، کاهش 
رقابت‌پذیــری بنگاه‌ها  و مخل تولید می‌دانند. 
این گروه معتقدند اگر حق‌بیمه‌ای در کار نباشد، 
قیمت تمام‌شــده تولیــد کالا و خدمات پایین 
می‌آید و با بالارفتن ســرمایه‌‌گذاری، فروش و 
درآمد، میزان خلق شغل نیز بیشتر خواهد شد. 
موافقان نیز بــر تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، 
روانی و امنیتی تامین‌اجتماعی تاکید می‌کنند 
و تامین‌اجتماعــی را یاری‌گر اقتصــاد و تولید 
می‌دانند. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که در 
خوشــبینانه‌ترین حالت، سهم حق‌بیمه‌های 
تامین‌اجتماعــی در کل هزینه‌هــای تولیــد، 
به‌خصــوص در صنایــع کاربر، 2 تــا 3درصد 
کل هزینه‌هاســت که ســهمی بســیاراندک 
اســت. بنابراین مشکل را در جای دیگری باید 
جســت‌وجو کرد. به گمان من و همان‌طور که 
در کتاب »بازارکار و ســازمان تامین‌اجتماعی« 
بحث کرده‌ام، معضل اصلی تولیدکنندگان در 
ایران، هزینه‌هــای مبادله‌‌ای تامین‌اجتماعی 
برای کارفرمایان است. کارفرمایان ما با میزان 
حق‌بیمه‌ها مشکلی ندارند. کارفرمایان ما با نحوه 
رفتار سازمان تامین‌اجتماعی مشکل دارند. 2 
یا 3درصد هزینه برای هیچ‌یک از کارفرمایان، 
مســئله نیســت؛ بلکه آنها با رفتــار همکاران 
مــا در واحدهــای اجرایی، نحوه محاســبه و 
تخصیص بدهی‌هــا، نحوه عملکرد هیئت‌ها 
و به‌طــور کلــی فرآیندهای اجرایی ســازمان، 
مشکل دارند. اینها مسائل جانبی هستند که در 
اقتصاد، با نام »هزینه‌های مبادله‌ای« شناخته 
می‌شــوند. از همین منظر انتقــادی بوده که 
برنامه‌ریزان برای حل بحران اشتغال در رابطه 
با سازمان تامین‌اجتماعی، دو سیاست تخفیف 
بیمه‌ای و بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد را در 
برنامه‌های توســعه‌ای اجرا کرده‌اند. بررسی‌ها 
نشــان می‌دهد هیچ‌کدام از این سیاست‌ها و 
برنامه‌ها، نتوانسته‌اند تاثیر به‌سزایی در بازارکار 
کشــور و در ایجاد مشاغل جدید داشته باشند. 
هدف اساسی تخفیفات بیمه‌ای، این بوده که 
شغل ایجاد شود؛ اما یکی از ویژگی‌های اصلی 
شــغل، پایداری آن اســت کــه در هیچ‌یک از 
برنامه‌ها و سیاست‌های اجراشده،  حاصل نشده 
اســت. یعنی مشاغل ایجادشده با کوچکترین 
تغییرات، از بین می‌روند. این از اساس، با تعریف 
اشتغال در بازارکار متفاوت است. نمونه دیگری 
از سیاســت‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی مرتبط 
با سازمان تامین‌اجتماعی، بازنشستگی‌های 
پیش‌ازموعد نظیر بازنشســتگی در مشــاغل 
سخت و زیان‌آور، و قانون نوسازی صنایع است. 
محاسبات ما حاکی از آن است که از سال 81 
تا 93 از این راه، تنها 44/813 فرصت شــغلی 
)7096 فرصت شغلی از طریق قانون نوسازی 
صنایع و 37716 فرصت شغلی از طریق قانون 
بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور( ایجاد 
شــده اســت. برای این تعداد اندک، این همه 
فشــار به تامین‌اجتماعی وارد کردند؟ آیا دولت 
نمی‌توانست از طریق دیگری این تعداد شغل را 
ایجاد کند که نه سازمان تامین‌اجتماعی دچار 
مشکل شود و نه مشــاغل ایجادشده، ناپایدار 
باشند؟ ضمن اینکه بررسی‌های صورت‌گرفته، 
بیانگر آن است که تنها 44 درصد افراد جایگزین 
بازنشســتگان در قانون نوسازی صنایع، رابطه 
پایدار و ماندگاری با ســازمان تامین‌اجتماعی 
داشته‌اند؛ به‌عبارتی می‌توان گفت 56 درصد از 
مشاغلی که از طریق این قانون ایجاد شده‌اند، 

مشاغل موقت و ناپایدار بوده‌اند. 
این نشــانه‌ها، مــا را به این نتیجه می‌رســاند 
کــه سیاســت‌های تخفیــف بیمــه‌ای و نیز 
بازنشستگی‌های پیش‌ازموعد، هیچ مشکلی 
از بــازارکار کشــور حل نمی‌کنند. نه مشــاغل 
ایجادشده چشــمگیر بوده‌اند و نه پایداری آنها 

رضایت‌بخش بوده است. 
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